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  آورد كار براي خدا پيروزي مي
  

  دكتر احمد احمدي، عضو شوراي عاليالاسلام والمسلمين  حجتمصاحبه با(
  )انقلاب فرهنگي و رياست سازمان سمت

  
  
  

شما از قبل از انقلاب با حضرت امام ارتباط . امين سال انقلاب اسلامي هستيم در سي :حضور
  داشتيد، اولين خاطره شما از امام چه بود؟

انگيـز اسـت بـه قـول شـاعر عـرب              يـاد امـام خـاطره      :الاسلام والمـسلمين دكتـر احمـدي        حجت
مشكي است كه هر قدر با آن روبرو شوي و آن را لمس كنـي بـوي                 » هوالمسك ما كررته يتضوع   «

اگر بگويم كه هم اكنون هـم بـا امـام و علّامـه طباطبـايي        . رسد  خوشش همواره همچنان به مشام مي     
. خاطرات زيادي از قبل از انقلاب دارم. ام كنم سخن به گزاف نگفته  زندگي مي ) همااالله علي   رضوان(

وقت نماز بود كه بـسيار  . االله بروجردي با دوستم به منزل اما رفتيم  اولين بار بعد از فوت مرحوم آيت      
مـن بـه   . يرمعمـول ادا كنـد نمـاز را خواندنـد     غساده و بدون اينكـه عـين و غـين و ضـاد را بـه طـور                 

از آن . ايشان شايسته رهبري و تقليد اسـت : درسمان آقاي گنجي ـ كه خدا رحمتش كند ـ گفتم  هم
خـرداد مـاه بـود    . رفتيم به بعد ديگر در خدمت ايشان بوديم و به درس ايشان در مسجد سلماسي مي             

در مـسجد  . خواستند كه نصيحتي بكند آخر دورة درس هر سال تحصيلي معمولاً طلاب از استاد مي 
  سي كه پر بود از علماي بزرگ كه هر كدام خودشان شخصيتي بزرگ بودند و بعضي از آنهـا                  سلما
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 تقاضا كردنـد كـه نـصيحتي        اكنون مرجعند، در درس خارج فقه بحث درباره  غيبت بود كه آقايان            
حت اسـت  همه اينها كه گفتيم نـصي   : ظاهراً تسبيحي دستشان بود گذاشتند زمين و فرمودند       . بفرماييد

كني؛ ايـن زبـان در روز         كني به نجف و از كسي كه در آنجاست غيبت مي            از اينجا زبانت را باز مي     
آن . شـود   شود و زير پاي اهل محشر لگـدكوب مـي           از اينجا تا آنجا كشيده مي     ) قيامت(عرض اكبر   

اشـت توضـيح    وقتـي د  . روز تجسم اعمال را با بياني بسيار زيبا و رسا و با صـدايي بلنـد بيـان فرمـود                   
اي  كنند، به گونـه  داد به يك باره ديدم كه جمع علماي بزرگ در اين مسجد هاي هاي گريه مي     مي

  .كه بعضي از آنها اصلاً خوددار نبودند
ــيم فــراوان خــدمت امــام مــي  ــستان داشــتند و مــسائل مــستحدثه  . رفت درســهايي را كــه در تاب

شخـصي  .  رفتيم، جمعي ديگـر هـم بودنـد        يك روز عصر به محضر ايشان     . رفتيم  فرمودند هم مي    مي
او گفـت كـه مـن    . آمد و ظاهراً نياز مالي هم داشت كه بعـداً امـام دسـتور داد بـه او كمكـي بكننـد              
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همه ما منتظر بوديم ايشان در جـواب كلمـه همخوابـه چـه              . اي دارم كه او هم مريض است        همخوابه
ن حـرف او بـشود كـه چـرا تعبيـر            زنـد كـه نـشان سـبك شـمرد           خواهد فرمود، آيا مثلاً لبخندي مي     
حضرت امام به آن آقا فرمود پولي ببريـد و آن مخـدره را هـم                . همخوابه را براي همسرش بكار برد     

بعضي از حضار لبخند تمسخرآميز     . واقعاً هيچ تغييري در چهره مباركشان پديد نيامد       . درمانش كنيد 
واقعـاً آن محـضر هـيچ وقـت از          .  بودند زدند و از بيان عوامانه آن آقا حالت تمسخري پيدا كرده            مي

رود كه امام چه فرمودند و با برخـوردي كريمانـه، مؤدبانـه و محترمانـه بـه همـه حاضـران                        يادم نمي 
به ياد دارم كه حضرت امام درباره آن شبي كه چندين افسر زبـده              . درسي فراموش نشدني آموخت   

فرمودنـد آنهـا كـه كنـار      ران آمده بودند ميبا چند ماشين آخرين مدل براي انتقال ايشان از قم به ته      
عجيـب اسـت كـسي كـه در         . دادم  لرزيدند و من بـه آنهـا دلـداري مـي            من نشسته بودند از ترس مي     

  .داده است چنگال آنها گرفتار بوده آنها را تسكين و دلداري مي
 يكبـار دو سـه روز پـس از پيـروزي            .پس از پيروزي انقلاب اسلامي هـم خيلـي خـاطره دارم           

بودند و  زماني بود كه ايشان در مدرسه رفاه در خيابان ايران           . نقلاب اسلامي خدمت ايشان رسيديم    ا
و ايـشان هـم   » ما منتظر خميني هـستيم «: دادند آمدند و شعار مي     مردم گروه گروه به ديدار ايشان مي      

يكـي  . ادندد آمدند و با تكان دادن دست به ابراز احساسات مردم پاسخ مي    ساعتي پس از ساعتي مي    
از علماي بزرگ زنجان يا قزوين هم خدمت ايشان آمده بود و بسيار مضطرب بود كه مـثلاً اوضـاع                  

امام خيلي آرام ماننـد  . و احوال كشور و شهر ما چنين و چنان است و وضع خيلي به هم ريخته است      
 است كه خـود     هاي حركت انقلاب    اينها دنباله : كسي كه چندين انقلاب را تجربه كرده باشد فرمود        

زده شده بودم گـويي كـه اصـلاً         بنده از اين جواب بهت    . كند شما نگران نباشيد     به خود فروكش مي   
متن انقلاب در دست اوست و آزموده است كه انقلاب مثل يـك مـوجي اسـت كـه بطـور طبيعـي                       

  .داراي ضايعاتي و مشكلاتي است
  

 ـ         : حضور خـوب  . اي كردنـد    ژهگويا حضرت امام در خصوص تأسيس سازمان سمت كمك وي
  .است از زبان شما بشنويم
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در كوران جنگ يك . رسيديم  بعد از پيروزي انقلاب، فراوان خدمت ايشان مي:دكتر احمدي
اين جنگ دير يا زود تمـام       : بار كه اعضاي شوراي انقلاب فرهنگي خدمت ايشان رسيدند فرمودند         

  . است، به فكر آنها باشيددانشگاهها مهم. شود ما بايد به فكر دانشگاهها باشيم مي
يك بار ديگر كه خدمت ايشان رسيديم، ديديم جمعـي از جوانـان در اطـراف بيـت مبـارك                  

ما بايد كارمان را براي خدا انجـام        : امام فرمود ) ما منتظر خميني هستيم   (دادند    ايشان داشتند شعار مي   
ينـد و بگوينـد مـرگ بـر فلانـي           اگر يك زمان همين مردم بيا     . بدهيم، بايد تكليفمان را انجام بدهيم     

مـان را بـراي رضـاي خـدا انجـام داده             در آن صورت هم اگر تكليف     ) منظور شخص خودشان بود   (
كنند و به نفـع مـا شـعار           چه حالا كه دارند ابراز احساسات مي      . باشيم، هيچ پروايي نبايد داشته باشيم     

به تكليفمان عمل كنيم و براي خـدا        ما بايد   . دهند و چه زماني كه به فرض بر ضد ما شعار بدهند             مي
  .دهند يا به ضرر ما كار كنيم و پرواي اين را نداشته باشيم كه آيا مردم به نفع ما شعار مي

 شـوراي  7/12/1363اي كه خيلي مهمتر از بقيه خاطرات است اين است كه در تـاريخ            خاطره
اي داير شـود و    خاص مؤسسهاي را گذراند كه براي علوم انساني به صورت  انقلاب فرهنگي مصوبه  

آمد ـ براي دانشگاهها   كتب درسي دانشگاهي و كتب مبنايي ـ البته مبنايي بعداً در نگارش اساسنامه  
ارتباطتان با حوزه و دانشگاه  به بنده پيشنهاد شد كه شما به جهت 1364بعد از نوروز سال . تهيه شود

 زمان بنده مسؤوليت دانشكده علـوم انـساني         عرض كردم كه گرفتارم، آن    . مسؤوليت آن را بپذيريد   
بعـد مقـام معظـم    . دانشگاه تربيت مدرس را داشتم و درگير كارهاي ديگـر هـم بـودم، عـذر آوردم              

انـد بپذيريـد و روي        دوستان شورا از شما خواسته    : جمهور بودند فرمودند    رهبري كه آن وقت رئيس    
زمينـه فـراهم اسـت و    . داريد و هم با دانشگاهها چون شما هم با حوزه ارتباط       . آنها را زمين نيندازيد   

دانيـد لـذا شـما        را مـي  ... دانيد كه علوم انساني چيست، مسائل ديني فلسفي كلامـي و            شما خوب مي  
چنـگ در اوج بـود، نـه جـا     . ما هم پذيرفتيم اما در عمل تأخير افتاد چـون هـيچ چيـز نبـود          . بپذيريد

لـه و     يـك روز بـه اتفـاق معظـم        . اي مطـرح كـردم      منـه االله خا   وضع را خدمت آيت   . داشتيم و نه پول   
تمـام شـد و     بعـد از اينكـه شـورا        .  بـود  1364تابستان سال   . اعضاي شورا رفتيم خدمت حضرت امام     

اعضا رفتند، ايشان دست بنده را گرفت و فرمود كه موضوع را خدمت امام مطرح كنيم و خودشان                  
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اي داير كند براي تـدوين كتـب درسـي بـراي              موضوع را مطرح كردند كه فلاني قرار است مؤسسه        
رد و  امـام سـر مباركـشان را بلنـد ك ـ         . حضرتعالي سه چهار ميليوني به ايشان كمك كنيد       . دانشگاهها

تبسمي نزديك به خنده از لـب       . ام كه ايشان به آن اندازه در جايي خرسند شده باشند            بنده كم ديده  
باشـد، كمـك    : اي و فرمودنـد     االله خامنـه    اي متبسم رو كردند به آيـت        مباركشان ظاهر شد و با چهره     

  .كنم مي
بـه دسـتمان   من كمي ملاحظه كردم كه در اين موقعيت بحراني مالي كه وقتي اين وجوهـات               

بيايد شايد نتوانيم به درستي مصرف كنـيم، بـا آن وضـعي كـه مـا داشـتيم، عـرض كـردم يكـي دو                          
آمديم بيـرون و    . ايشان فرمودند كه باشد   . اندازي كنيم   ميليوني محبت بفرمائيد تا ما اين مركز را راه        

ليون شـما گفتيـد     ايشان به شوخي فرمودند فلاني پيش امام ما را خيط كرديد، من گفتم سه چهار مي               
گفـت كـه      گونه بود، اگر كسي مـي       امام هم اخلاقش اين   . بالاخره آن روز گذشت   . يكي دو ميليون  

داد نـه سـه ميليـون، بـا آن احتيـاطي كـه در                 مثلاً دو سه ميليون بدهيد ايشان همان دو ميليـون را مـي            
ك ميليـون   طولي نكشيد كه ديديم جنـاب آقـاي شـيخ حـسن صـانعي ي ـ              . المال داشتند   مصرف بيت 

خورم از روزي كه ايـن        گويم، قسم مي    صادقانه مي . تومان اسكناس پانصد توماني براي ما فرستادند      
پول به سازمان ما آمد آنچنان بركتي داشت كه از زمان داير شدن اين سازمان به هيچ وجه نياز مالي                

گاهها، پژوهشگاهها  كنيم در جلسات رؤساي دانش      الان هم وقتي با دوستان شركت مي      . پيدا نكرديم 
ايـم كـه      مان كم است و پول بدهيد ولي ما يك بار هم نگفته             كنند كه بودجه    آنها هميشه ناله مي   ... و

گـويم كـه      به دوستان هميشه مـي    . قابل ملاحظه اندوخته داريم   پول بدهيد، براي اينكه هميشه مبلغي       
آن . ده است به يك سـازمان بـزرگ       آن پولي كه امام دادند تبديل ش      . المال را نگيريم كه بماند      بيت

قرار شد يك طبقه دبيرخانه ساختمان از شوراي انقلاب فرهنگي را به ما             . روز يك اتاق هم نداشتيم    
بعـد سـه دسـتگاه      . مـا از آنجـا شـروع كـرديم        . بدهند كه نيمـي از آن را در اختيارمـان قـرار دادنـد             

 پمپ گاز در بزرگراه آل احمد منتقـل  ساختمان در خيابان كارگر خريديم و الان هم به رو به روي         
شايد قريب بـه صـدميليارد تومـان يـا خـدمات كـاري داريـم و يـا تجهيـزات فيزيكـي مثـل                         . شديم

 عنوان كتاب تأليف و به دانشگاهها       1250همچنين تاكنون بيش از     . ساختمان و كتاب و لوازم داريم     



  ت و هفتشصشماره / 273  
  
  

  

 همـواره تـلاش     .كـنم   ان لمس مـي   بنده همواره نفس آن روح پاك را در اين سازم         . داده شده است  
به اين معنا كه ضوابط مورد نظر ايشان  . كرديم كه اين سازمان فراخور آن عنايت حضرت امام باشد         

كـنم    حتـي بـه راننـده توصـيه مـي         . كه مورد نظر خدا و رسول او است در اين سازمان مراعات شود            
ي كه مثلاً آب به او بپاشي و يـا  مواظب باش يك وقت از كنار عابري كه كنار خيابان ايستاده نگذر      

داري را  تلاش كـرديم كـه امانـت    . آن عابر آزار برساني     او را غبارآلود كني يا دود توليد كني كه به         
با وجود مشكلاتي كه براي برخـي سـازمانهاي ديگـر بوجـود آمـد و            . در حد توانمان مراعات كنيم    

 همواره از رشد كافي برخوردار بـوده و         بعضي وقتها دچار ركود شدند اما به لطف خدا اين سازمان          
تاكنون حدود بيست و چهار ميليون جلد كتاب بـه دانـشگاهها تحويـل داده و روز بـه روز در حـال                  

ام، نه اكنون مديريت بلدم و نه آنوقـت بلـد             رشد و افزايش توليد هستيم و بنده كه مديريت نخوانده         
ز بركت اين عنايت و كمك و مـساعدت آغـازين           بودم همه را واقعاً از بركت آن لبخند دلنشين و ا          

شـوم و يـا حتـي         هر وقت هم مشكلي باشد واقعاً يا به روح پاكشان متوسل مي           . دانم  حضرت امام مي  
يكبار كه بـه عنـوان عـضو سـتاد انقـلاب            . خواهم  روم كنار مرقد مطهر ايشان و از ايشان مدد مي           مي

ما هم رفتيم سراغ باز كردن      . گاهها را باز كنيد   خدمت ايشان رسيديم دستور دادند كه دانش      فرهنگي  
 و مـا از   1360 تا اواخر سال     1359حدود كمتر از دو سال دانشگاهها بسته بود، از خرداد           . دانشگاهها

رسيديم و آنچه در اين ديدارها ايـشان       به همين جهت مرتب خدمت ايشان مي      .  شروع كرديم  1361
حواستان باشـد بـراي خـدا    . خالصانه براي خدا كار كنيدكردند اين بود كه شما   همواره سفارش مي  

آورد كـه ايـن    كـار بـراي خـدا پيـروزي مـي     . آورد كار براي خـدا كمبـود نمـي   . خالصانه كار كنيد 
  .افكن است سفارشها هميشه همچنان در گوشمان طنين

اي نقـل     او خـاطره  . يك خاطره هم از آقاي دكتر عبداالله زنديه كه خدا رحمتش كند بگـويم             
گفتند زماني كه امام در قم بودند قبل از آن كه حادثـه سـكته          . كرد كه خيلي براي من آموزنده بود      

در آن خانـه يـك طبقـه، در اتـاق بيرونـي             . پيش بيايد و ايشان به تهران منتقل شوند ما به قـم رفتـيم             
  .نشسته و منتظر بوديم كه ايشان از اندرون تشريف بياورند

آن زمـان ظـاهراً     . و يكـي از دخترانـشان هـم آمـده بودنـد           ) الله عليـه  ا  رحمت(االله طالقاني     آيت
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 منـافقين هـم خيلـي سـر و صـدا            .االله طالقـاني را گرفتـه بودنـد         هاي كميته دو تا از پـسران آيـت          بچه
يكـي از دخترهايـشان     . اند  هاي پدر را گرفتند و معلوم نيست چه بر سرشان آورده            كردند كه بچه    مي

آقـاي دكتـر زنديـه    .  به امام اعتراض كنند كـه چـرا ايـن كـار انجـام شـد               هم آمده بود با پدرش كه     
االله طالقـاني بـا آن ادبـش احتـرام            مرحـوم آيـت   . فرمودند كه حضرت امام از اندرون وارد اتاق شـد         

فراواني به عمل آورد و بعد از احوالپرسي كه با حاضران صـورت گرفـت ايـشان قـضيه دسـتگيري                     
 زنديه مطلب را به اين مضمون به بنده گفتن كـه امـام فرمـود جنـاب                  دكتر. پسرانشان را نقل كردند   

منظور اين است كه با انقلاب      . آقاي طالقاني اين انقلاب، انقلاب بزرگي است و فراگير خواهد شد          
تـوانيم   اين انقـلاب را هنـوز هـم نمـي    . ايم دانيم كه چه كار عظيمي كرده به اين بزرگي، ما الان نمي   

ي چنين انقلاب بزرگي اگر احمد مرا هم بگيرند ما نبايد نگران باشـيم و اعتـراض                 برا. ارزيابي كنيم 
دختـر  . اين را فرمودند و برخاستند و رفتنـد       . چنين تبعاتي هم دارد   كار به اين بزرگي بالاخره      . كنيم

ايـن  . برادران من هنوز تكليفشان معلوم نيـست      . مرحوم طالقاني اعتراض كرد كه آقا مسئله حل نشد        
فهمـي و     االله طالقاني سخت بـه او پرخـاش كـرد كـه تـو نمـي                 مرحوم آيت .  را معترضانه گفت   جمله
خلاصه دختر را با پرخاش سـاكت       . داني كه ايشان در باب عظمت و آينده انقلاب چه فرمودند            نمي

 ولي داستان داستان برخورد امام و نگـاهي  . البته بعداً فرزندان مرحوم طالقاني را آزاد كردند       . كردند
انـشاءاالله  . دانست كه چه كار بزرگي انجـام شـده اسـت            بود كه ايشان نسبت به انقلابش داشت و مي        

خداوند به امام رفعت مقام بدهد و به همه ما توفيق بدهد كـه بتـوانيم حـق ايـن رسـالت انبيـاء را ادا                          
   .كنيم

  


